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 مقدمه
غزليـات  كه موسوم به ، به خصوص غزليات وي، كبير ديواناشعار مولوي در دربارة 
ايـن بخـش از   . اند و تحقيقاتي انجام شده اسـت   بسياري گفته سخنهاي، است شمس
اي منحصر به فرد دارد و هركس در پي آن اسـت كـه راز و    شيوه هاي مولاناسروده

 ـ زيباييهـاي  ، صنايع بياني و بديعي، زبان، موسيقي. را دريابد آنرمز  وي لفظـي و معن
، پيش و بيش از هر اقدامياما . گرددبديل  زيباييِ اين اثر بي تواند موجب هركدام مي

هـا  ــ يعني الفـاظ و تركيب بايد اطمينان حاصل كرد كه متنِ مورد تحقيق اصيل است 
ـ زيرا فراهم كردن مـتن  بان شاعر يا مؤلف بيرون آمده است ـيي است كه از زنهااهم

 . هر پژوهش ادبي است مبناياصيل 
تركـي بـه چشـم     تركيبهـاي گـاه الفـاظ و   ، غزليات مولانا ةكرانناپيدا در درياي 

ي هـا بنابراين يكـي از مجال . زبانان نا آشنا و نامأنوس است د كه براي فارسيخور مي
در ميـان  . اسـت  در اين غزليـات  و الفاظ تركي هابررسي تركيب ،گسترده براي تحقيق

مولانا اختلاف نظر وجود دارد؛ ت انتساب اين اشعار به شناسان بزرگ در صح مولوي
زيرا مولـوي در محيطـي   ، طعاً از مولوي استقتركيبها اي برآنند كه اين ابيات و  هعد

باليده است كه زبان غالبِ آن تركي بوده و مولوي با زبان تركي آشنايي داشته است؛ 
 . برخي نظري خلاف اين را دارند

تـوان   ميكار براي اين . ايم در اين پژوهش به بررسي اشعار تركي مولانا پرداخته
سبكي ، زباني، جغرافيايي  ـ   ررسي تاريخيمختلف بهره گرفت؛ از جمله بروشهاي از 

دانـي   گويي و تركي تركي«و جغرافيايي ذيل عنوان   از جهت تاريخي. شناسي و نسخه
از طرف ديگر به . ايممطالعه كرده راي رايج در آن نهاامحيط زندگيِ او و زب» مولوي

ايم و با معرفي اين نسخ و بررسي ابيات  بررسي نسخ معتبر از غزليات شمس پرداخته
 . ايم بسامد اشعار تركي موجود در نسخ معتبر را سنجيده، آنهاتركي در 

 پژوهش ةپيشين
كبير تحقيقاتي انجام شده اسـت كـه در ايـن مجـال بـه       ديواناشعار تركي  ةدر زمين
الدين  شرف« ةمقال، ادبيات تبريز ةدانشكد ةمجلدر ، پور امخي. ردازيمپ مي آنهامعرفي 
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در اين . است  ترجمه و چاپ كرده مثنويكبير و  ديواناشعار تركي دربارة را » يالتقيا
در چهـار   مثنويكبير و  ديوانتركيِ موجود در  تركيبهايعبارات و ، الفاظ، پژوهش

بـا انـدك تصـرفي از قبيـل حـذف      «مقاله را پور  خيام. ا ترجمه شده استمجز ةمقال
 ةدانشـكد  ةدر چند شماره از نشـري ... اي لغات و  و تفسير پاره يرشعي مكرر هامثال

اي نقدي بر اين  تورخان گنجه .)193: 1382امين ( »ادبيات تبريز به چاپ رسانده است
، شـده  نوشتهـ كه در همين زمينه ـمجدود منصور اوغلي  ازـ ـي ديگر  ا و مقاله  مقاله

 : نمايد مفيد مينقل عباراتي از آن در اينجا دارند كه 
تركي آسياي صـغير در   ادبياتزبان و  ةيالتقايا در زماني انجام گرفت كه مطالع ةتأليف مقال

و مؤلف كه استاد فلسفه و معارف اسلامي ، هنوز در مراحل آغازين بود، روم ةسلاجق ةدور
عناصر زبان تركي در اشعار مولانا دربارة صلاحيت كافي براي اظهار نظر   در دانشگاه بوده

 . است  را نداشته
ابيات  ايهپار، است كه راجع به اشعار تركي مولانا نوشته ةمقالمجدود منصور اوغلي در 

به لحاظ موضوع و اسـلوب و  ، يالتقايا آمده است ةو اشعار منسوب به مولانا را كه در مقال
شناسـي   داند و توضيحات مؤلف مقاله را مغاير با موازين و اصـول زبـان   درست نمي، زبان
تنها سي ، خطي ديگر ةيالتقايا و سه نسخ ةمورد استفاد ةوي با استفاده از پنج نسخ. داند مي

. اسـت   اش آورده در مقالـه ، داند مي ـ فارسي را كه به طور قطع از مولانا و پنج بيت تركي
التقـاطي را   ةرا به تنهايي اساس قرار نداده بلكـه شـيو   ها نسخهمنصور اوغلي هيچ يك از 

 . )196: همان( است  برگزيده

را  غزليات شمسفهرستي از ابيات تركي ، اي پس از ذكر اين دو مقاله تورخان گنجه
 . آورد شناسانه نيز ميد و در اثناي آن توضيحاتي سبك كن ارائه مي
قونيـه  « ةكه بر اساس نسخ كبيرِ دوجلدي ديواننين دكتر توفيق سبحاني در همچ
 . تمامي اشعار تركي را ترجمه نموده است، چاپ كرده» 770مورخ 

تـا  ، ي عربـي در شـعر فارسـي   هافرهنگ عبارتفرهنگي با عنوانِ ، از طرف ديگر
ي تركـي و  هـا عبارت، در جلـد دوم درضا عادل تدوين شده كه به كوشش محم جامي

ابيات ، در ميانِ اين صفحات. آثار نيز نقل و ترجمه شده استاين يونانيِ موجود در 
قاسـم انـوار و   ، انوري، اشعار بدر شيرواني، سلطان ولد ةرباب نام، كبير ديوانِتركيِ 
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خـورد كـه در چنـين كارهـايِ تحقيقـي بسـيار مفيـد و         بسياري ديگر به چشم مـي 
 . راهگشاست
از » داند مولانا نه فقط ترك نيست كه تركي هم به كمال نمي«اي با عنوانِ  در مقاله

عـوام   أله است كـه مولانـا تركـي را در حـد    اي نيز تأكيد بر اين مس مصطفي بادكوبه
و  36: 1391 اي بادكوبه( فهميده و به همين جهت گاه در شعر خود به كار برده است مي
 ةاي در اين باره اشاره شده است كه نتيج به تحقيق تورخان گنجه، هدر همان مقال )37

اي در  تورخـان گنجـه  . به چـاپ رسـيده اسـت    امين ةناموارتحقيقات وي در كتابِ 
، ابيات تركي مولانـا اشـاره كـرده اسـت     ةتحقيقات در زمين ةپژوهش خود به پيشين

امـين  ( شناسي به تصحيح فروزانفر اعتماد كامل كـرده اسـت   نسخه ةدر زمين همچنين
 . )203ـ193: 1382

 دانيِ مولوي گويي و تركيتركي. 1
داني مولوي اظهار  گويي و تركي شناسان در باب تركي بسياري از مستشرقان و مولوي

 : گويد در اين باره مي شكوه شمسآنه ماري شيمل در كتاب . اند نظر كرده
تركي و يوناني را بـراي  ، قونيهاو در طول اقامتش در اما ، دري مولوي پارسي استزبان ما

 . )273: 1389 شيمل ( كافي آموخته بود ةازاند هكه گاهي در شعرهايش به كار برد بآن

كوتاهي  ةبه اين مسأله اشار» كيستي مولوي«اي با عنوان توفيق سبحاني در طي مقاله
 : كند مي

 ةدهنـد  ي يوناني و تركي نيز وجود دارد كه نشـان نهاااشعاري به زب] كبير ديوان[در اين اثر 
ضـي از مـردم غيرمسـلمان قونيـه     چنين با بعمردم و هم ةارتباط خاص مولانا با اقشار تود

 . )52: 1381سبحاني ( است

زنـدگي   محلدربارة  نفوذ زبان فارسي در قلمرو عثمانيمحمدامين رياحي در كتاب 
 : گويد الدين يعني آسياي صغير مي مولانا جلال

 ـ. در آسياي صغير چندين قرن زبان فارسي زبان رسمي منحصر به فرد مملكـت بـود    ةطبق
 نويسي به فارسي بـود  نامه. نوشتند سرودند و كتاب مي گفتند و شعر مي مبرز بدان سخن مي

ر نفوذ زبان و ادب فارسي به سـه  از نظ، اسلامي ةوضع فرهنگي آسياي صغير را در دور. ..
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 ـ. 2مغول  ةسلجوقيان تا حمل ةاز آغاز حمل. 1 :توان تقسيم كرد مشخص مي ةدور  ةاز حمل
 . )7 و 6: 1350( هاعثماني ةدور. 3مغول تا فتح استانبول و تشكيل امپراطوري عثماني 

الـدين   زندگاني مولانا جـلال  ةدوم است كه محدود ةتأكيد ما در اين پژوهش بر دور
به فارسـي نوشـته    هااصولاً در قرن هفتم و هشتم در آسياي صغير اكثر كتاب. باشد مي

تصريح گرديده كه زبان فارسي بيش از عربي بـراي مـردم آن    آنها ةشده و در مقدم
 42F1:كنيم براي اين موضوع به ذكر دو نمونه بسنده مي. ديار قابل درك بوده است

كه ) فاتح ةمضبوط در كتابخان( »مدح فقر و ذم دنيا«اي به نام  رساله ةمدر مقد. 1
: خـوانيم  چنـين مـي  ، الدين قراطاي از امـراي سـلجوقيان ترجمـه شـده     به نام جلال

كحلي لغت تـازي بـرون آرم و در لبـاس     ةاشارت فرمود تا اين مخدره را از حجل«
 ».افهام خاص و عام جلوه دهم ةبر ديد، كافوري پارسي

» الادراك نهايـة «اي از  كه خلاصـه ، الدين شيرازي حكيم معروف ايراني قطب. 2
به فارسي بازنوشته و آن را به يولق ارسلان » اختيارات مظفري«عربي خود را به نام 

 ... يولق ارسـلان  ... از حضرات«: آن گويد ةمحكمران قسطموني هديه كرده در مقد
و تعبير آن  ... افلاك و اجرام بپردازد اشارتي رفت كه فصلي چند در شرح اوضاع و

 . به الفاظ فارسي طرازد تا عوايد فوائد او خاص و عام را شامل بود
 ـ     اي از  مغـول عـده   ةيكي از علل مهم رواج زبان فارسـي ايـن بـود كـه در حمل

، الـدين رازي  نجـم ، خانـدان مولـوي  : دانشمندان و شاعران بـزرگ ايرانـي از قبيـل   
سعيد فرغاني و سيف فرغاني از بـد  ، فخرالدين عراقي، بي ن بياب، اوحدالدين كرماني

 . )15ـ13: 1350رياحي (حادثه به آسياي صغير مهاجرت كردند 
 :نويسدميگولپينارلي 

همراه او به ، ادبيات ايرانهاي  هتقريباً يكي از شاخ، از بلخ به آناطولي] مولوي[با كوچ وي 
اي كلمات تركي  ساخته و وجود پاره، أثير محلابيات تركي كه تحت ت. آناطولي آمده است

خيلـي جلـوتر از آن   . تواند به او خصوصيت شاعر ترك ببخشد هرگز نمي، در ملمعات وي
بلكه بـه زبـان   ، مغول بسياري از كلمات تركي نه تنها به زبان شاعران ةبه سبب حمل، زمان

 

ريـاحي  ، نفوذ زبان و ادبيات فارسـي در قلمـرو عثمـاني   هاي بيشتر رجوع كنيد به،  براي اطلاع از نمونه. 1
 . 14و  13: 1350
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 ـ جهانگشاو  التواريخ جامعكه ، رسمي نيز راه يافته بود . بـارز آن اسـت  هـاي   هيكي از نمون
كوشـش مولانـا بـراي    ، آيـد  طبيعي يورش مغول به حساب مـي  ةنتيج، همانطور كه اين رويداد

  .)529: 1366 گولپينارلي( قامت وي در آناطولي بوده استطبيعي ا ةسرودن شعر تركي هم نتيج

سـلطان  ، اي ملمعات سروده است مولانا ابياتي حاوي كلمات تركي و پاره كهناچنهم
سـلطان   اينكهگولپينارلي در . ولد هم اشعاري دارد كه با تركي و رومي آميخته است

 بينـد  عامل ديگري جـز تقليـد از پـدر نمـي    ، ولد اشعار تركي و يوناني ساخته است
 . )529 و 85 و 84: 1366گولپينارلي (

 ابيات تركي در ديوان كبيربسامد . 2
. بسيار انـدك اسـت   غزليات شمسكبير در مقايسه با حجم  ديوانحجم اشعار تركيِ 

تحقيقـاتي  ، پژوهش به آن اشـاره شـد   ةطور كه در پيشين در مورد ابيات تركي همان
شناسي اين اشعار  نگارندگان در اين پژوهش بررسي نسخه ةتكياما . است انجام گرفته

پاسخ دادن به اين پرسش هستيم كه آيا در نسخ قديمي نيز نشـاني از  است و در پي 
برآنيم كه بسامد تركيبات و جملات تركي را  همچنينو  ؛شود يا نه اين ابيات ديده مي

چه ميزان دربارة تا مشخص گردد كه واقعاً اين همه بحث و اختلاف نظر ، نشان دهيم
 غزليات شمساز اين ابيات تركي در نسخ قديم  چه مقداراست و   شعر به وجود آمده

 . شوند ديده مي
به بررسي اشعار تركي ، در دست نيست شمس ديوانمادر از  ةيي كه نسخآنجااز 

 . ايم در اصح نسخ موجود پرداخته
. اسـت   مورد كلمه و تركيب تركي اشاره شده 102الدين يالتقايا به شرف ةدر مقال

به عنوان شـاهد   شمس ديوانو  مثنويوي ابيات حاوي اين كلمات و عبارات را از 
هـاي تركـي موجـود در    واژهدر پژوهش حاضر، مفردات و تكآنجا كه از . آورد مي

. بيشتر به تركيبات و ابيات تركي پرداخته شده است مورد نظر نيستند، غزليات شمس
الدين بسيار است و بنـابراين از  قالة شرفابيات الحاقي در م گونه كه اشاره شد،همان

زيرا وجود لغات تركي پراكنده در زبان مولانا چنـدان   ؛آن مقاله بهرة چنداني نبرديم
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 ديـوان كه از جهت تصحيح قابل اعتمـادتر از   مثنويدر . بحث برانگيز و مبهم نيست
. اسـت   مذكور نيز بدان اشـاره شـده   ةشود كه در مقال لغات تركي ديده مي، است كبير

= ( يـرت ، )رهبـر = ( قـلاووز ، )بـز دو سـاله  = ( براي مثال به كلماتي چون شيشك
= ( سكسـك ، )انـد  كلاه و فرجي را گويند و برگستوان را هم گفته= ( بغلطاق، )منزل

و  مثنـوي يي از هـا است و شـاهد مثال   اشاره شده...  و) لنگيدن و جستن بر يك پاي
 . است  آورده شده آنهابراي  شمس ديوان

جدولي ، تصحيح فروزانفر غزليات شمسِي انجام شده بر روي هابر اساس بررسي
يـك ملاحظـه    ةدر جـدول شـمار   كـه نااز ابيات و تركيبات تركي تهيه كرديم و چن

چهار غزل همه تركي نيستند و والبته ابيات اين بيست. غزل را برشمرديم 24 شود مي
بيـت   3اين غزل . است 1982 ةآن هم غزل شمار، آنها تماماً تركي استيكي از تنها 

 :دارد و هر سه بيت تركي است
1 .يك غرضم يق اكن بنده سگلس ـا  س  نشدر
 گزرسن قمو درلك چلبا گل نه چلبي در. 2
 قغرمق ندنزنه اغردر چلب اغ، نه اغردر. 3

 ز قنـده قلرسـن  ك ـقلسن انـده يـوزدر يل   
 ـچلبي قللرن اسـتر چلب   سـن نري نـه س ي

 رسنكبله كم انده د چا كقولغ چا كقولغ
 ) 1245 و 1244: 2 ج، 1389مولوي ( 

لاً   غزلهايازده بيت در كل اين . ابيات و يا تركيباتي تركي دارند، بيت، غزلها ةبقي كـام
 . ابيات تركيب و يا لغتي تركي دارند ةتركي هستند و بقي

بـراي مثـال تركيـب    . ملاحظه هستندبعضي از كلمات تركي از جهت بسامد قابل 
دو بـار و  » سن سـن «، چهار بار» كيسن«و» كيمسن«، دوبار» اسكي ببج كمده ور«
را مولانا در ديوان شمس يازده بار و در » قنق« ةكلم«. اند بار تكرار شده دو» قلج«

 . )197: 1382امين ( ».است مثنوي شش بار به كار برده
ح استاد فروزانفر اسـت،  مصح ديوان كبيردر سراسر مقالة حاضر، ابيات بر اساس 

يـك   ةجدول شمار اما به سبب مغشوش بودن ضبط ابيات تركي در ويرايش ايشان،
با ديوان مصحح توفيـق سـبحاني مقابلـه شـد و     ، كه شامل تمام عبارات تركي است

ترم اشكالاتي در ضبط ابيات موارد اختلاف و ترجيح ضبط گرديد تا اگر خواننده مح
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يـك   ةدر جدول شـمار . را دريابد هاببيند با مراجعه به جدول تفاوت و ترجيح ضبط
 ةاند؛ معاني ابيات تركي براساس نسخ آوري و معني شده ابيات و تركيبات تركي جمع

توفيق . فروزانفر متفاوت استچاپ با  اوالفاظ تركي در چاپ . توفيق سبحاني است
تركـي در ديـوان    بنابراين تـرجيح داديـم الفـاظ   ، زبان تركي تسلط داردسبحاني بر 

 :مشخص كنيم) س(مصحح او را داخل پرانتز، با علامت اختصاري 
 

 ) كبير به همراه ترجمه ديوانابيات و تركيبات تركي ( :1جدول شماره 

ف
ردي

 

 معني عبارات عبارات تركي شماره

  .هستي) شهرياري( كيَ ) ترجيع بند( كَيسن 26 1
 پيشوا= قلاووز، شتر= دوا دوا و قلاووز 200 2

 و قنق) اشبو :س( اشپو 201 3
= اين؛ قنـق ، از ادات اشاره= اشپو

 مهمان
 خواهيد؟ مهمان مي ) گرك: س( قنق كرك 312 4

5 1125 
 كهنه خران را بگو اسـكي بـبج كمـده ور   

 ) ور اسكي پاپوج كمده: س(
كفـش كهنـه   ( كفش كهنه كـه دارد 

 ) .خريم مي

 كهنه خران كو به كو اسكي ببج كمده ور 1127 6
كفـش كهنـه   ( كفش كهنه كـه دارد 

 ) .خريم مي

7 1183 

ــداش ــي در فرين ــر ك ــداش: س( اگ ) قرين
ــاوز ــو د /يوقســا ي : س( اوزن يلداســنا ب

 قلاوز) بودر

، برادر تو خواه خوب يا بد باشـد 
 . او رهنماي توست، در راه دراز

 :س( قـر تـن  ) طت: س( چپاني برك دت
اشـيت بنـدن قراقـوزيم     /اكشـدر ) قرتلار
 قراقوز

چوپان را محكم بگير كـه گرگـان   
سياه من اين را از  ةاي بر. فراوانند

 من بشنو

 اگر ططسن اگر رومين وگر ترك
يـا رومـي و يـا    ) تات( اگر ايراني

  ... تركي
گـذري هـان بـه     اي پسري كه مي اغلن هي بزه كلكل) گچكنن :س( لجكنن 1362 8
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ف
ردي

 

 معني عبارات عبارات تركي شماره

 كلكل هي كزه دغدا دغدن/ ) گلَگل :س(
 ) دغدان دغدان هي گزه گلگل:س(

، از كـوه فـرود آي  ، مـا بيـا   ةخان
 . كنان پيش ما بيا گردش

9 1363 
 اغلـن اوديـا كلكـل   ) گچكنن :س( كجكنن

بلمســك ) يــول :س( يــوك /) گلَگــل :س(
 ) گزَگل :س( دغدغ كزكل

گذري بـه اتـاق    اي پسري كه مي
گـردش  ، دانـي  اگر راه را نمـي ، بيا

 . كنان از كوه بيا

10 1432 
اي يـار روحـاني ورر   ) يزنك :س( يزك

سـنك اول   /جاني) بگي :س( عيسي بكي
 قاني) ايلگك :س( ايلكل

تـو   ةچهـر ، اي زيباي چون جـان 
چــون عيســي مــرده را جــان    

پس خوبي تو كجاسـت  ، بخشد مي
 اگر من متهم باشم؟

 . فروش كبريت كبرت ستسن 1462 11

12 1520 
 جان مني ) رباعي( جانمسن
 پشيماني ) رباعي( نادمسن

 تاجيك هستي ) رباعي( )تاجكسن: س( ناجكسن
 تويي؟ خودتي؟ ) بار آمده است 2( سن سن 1934 13
 هي تو كيستي؟ هي كيمسن 1949 14

 
 
15 

 
 

1982 
 

) يــك اكســ :س( گلســن بنــده ســتايك
 /) نشدرسا :س( غرضم يق اشد رسن

 :س( يلنز) يوزدر :س( قلسن انده يوز در
 قنده قلرسن) زكيل

هيچ غرضي ، شنوي مي، جا بيا اين
بماني بـد   آنجااگر . عليه تو ندارم

، خـواهي بمـان   هرجا مي، كني مي
 . تنها ماندن خوب نيست

درلـك چلبـا   ) قمو در: س( چلبي درقيمو
چلبـي   /) گزرسـن  :س( گل نه گز رسـن 

 نه سز سن) ييچلب: س( قللرن استر چلبي
 ) سننرس: س(

اي چلبي . هستي چلبي است ةهم
گردي؟ چلبي بنـدگان   چرا مي. بيا

چلبي را چه ، خود را دوست دارد
 پنداري؟ مي

نه : س( نه اغر در نه اغر در چلب اغرندن
 /قغرمـق ) نـدن زنه اغردر چلب اغ، اغردر

ــولغن اج  ــولغن اج ق ــ: س( ق  چا كقولغ
: س( دگرسـن  بلـه كـم انـده   ) چا كقولغ

چه مبارك است ، چه مبارك است
ــده شــدن  ــي خوان ــان چلب ، از ده

شـايد بـه سـوي او    ، گوش بگشـا 
 . بازگردي
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ف
ردي

 

 معني عبارات عبارات تركي شماره

 ) رسنكد
 . تو كيستي كيمسن 2061 16

17 2085 
 تكري يرلغسن

خـدا دادرسـي   ، خدا به داد برسـد 
 كند

 توتون دتن

18 2086 

) نشـان : س( اقچلر در گزلري خوش نسا
 /اول قشلري

 الـپ ) ال :س( الدرريز سواري كمـدر اول 
 ارسلان) الب :س(

ابـروانش  ، چشمانش تيـر اندازنـد  
صـد سـوار را   ، خوش نشان است

 آن الب ارسلان كيست؟، كشد مي

 . بر زبان خود، بر كمر خود بلكا دلكا 2097 19
 . تو كيستي كيمسن 2109 20

21 2233 

 . جا بيا اين گل برو
 آب سو
 شمشير ) بار2( قلج

ــلرن ــك اي قش ــا : س( ككج ــك ي گكج
 ) قشلرك

 . ابروان كماني زيباي تو

 اي سزدش تو سيرك سـزدش قنـي بجـو   
 ) تركي و فارسي(

. مصاحب تـو كـم اسـت    آنكهاي 
 مصاحب كجاست؟ بجو

ساكت باش، آرام باش ركتُد . 
 . مهمان آمدم! آهاي هي قنق گلدم 2535 22
 گريزي اي پسري كه مي اغلن) گچكنن: س( كجكنن 3036 23

24 
 

3066 
 

 . گذشت، شد، به جا آمد وردي) ال :س( اول
 . نشان داد گستردي

 سيرو يدي يلده يلدشم اردي
همراهم در راه بيمار شد از آن رو 

 زودتر آمديم و رسيديم

 



 57/ اشعار تركي مولاناشناسي شناسي و سبكبررسي نسخه

 شناسي بررسي نسخه. 3
 بررسي اصح نسخ غزليات شمس. الف

استناد ، كبير انجام شده است ديوانابيات تركي دربارة يي كه پيش از اين هادر پژوهش
ي هابـه پژوهش ـ توجـه   بااما  نويسندگان به ديوان مصحح استاد فروزانفر بوده است؛

تـوان پـيش از    بنـابراين نمـي   43F2،نمايد ضروري مي شمس ديوان ةاخير تصحيح دوبار
  .يات تركي نظر قطعي داددر مورد اب كبير ديواناشعار  ةجانب بررسي همه

ذيـل عنـوانِ    غزليـات شـمس  دو جلدي از  ةگزيد مقدمةدكتر شفيعي كدكني در 
 :گويد مي» شعرهاي تركي و يوناني در ديوان كبير«

. شـود  مقداري غزل به زبان تركي و چند غزل نيز به زبان يوناني ديـده مـي  ، كبير ديواندر 
 شمس ديوانشناسي  براي تحقيق در انتساب اين شعرها به مولانا بايد تكليف مسائل نسخه

تـرين   بـر اسـاس قـديم    ديـوان روشن شود تا دانسته آيد كه پس از يك تصحيح انتقـادي  
اگر چيـزي بـاقي مانـد    . ماند باقي مي كبير ديوانچه مقدار ازين گونه شعرها در ، ها نسخه

، شريف مثنويدر سراسر . بحث و تحقيق شود دربارة آنهاود كه گاه فرصت آن خواهد ب آن
بـه خصـوص اگـر    ، ترين ترديدي وجود نـدارد  كه در اصالت انتساب آن به مولانا كوچك

حتـي يـك مصـراع تركـي وجـود      ، مورد تحقيق استاد نيكلسون را معيار قرار دهيم ةنسخ

 

دلايـل متعـددي را   » لزوم تصحيح دوبارة غزليـات شـمس  «اي با عنوانِ  نگارندگان پيش از اين در مقاله. 2
جا به اختصار به ذكر  در اين. اند براي لزوم بازبيني و تصحيح مجدد ديوانِ مصحح استاد فروزانفر برشمرده

جديدي كه در دسـترس اسـتاد فروزانفـر     هاي پيدا شدن نسخه .1: كنيم ترين دلايل بسنده مي برخي از مهم
بايسـت،   خورد و مـي  به كرّات به چشم مي غزليات شمسابيات و غزلهاي تكراري كه در . 2. نبوده است

غزلهـايي از  . 3. اند، ديوان را از وجود اين ابيات خـالي نمـود   گونه كه دكتر سبحاني نيز اشاره كرده همان
بايسـت از   شده است و صحت انتسابشان به شاعران ديگر مسـلمّ اسـت، مـي    وان كبيرديديگران كه وارد 

از آنجايي كه بسياري از غزلها نيز با طرزِ گفتار و انديشة مولانا هماهنگي ندارد، ايـن  . ديوان خارج شود
ل شـدن اشـعار   گونه كه خود استاد فروزانفر نيز دربارة داخ همان. اشعار نيز بايد مورد بازبيني قرار گيرند

دو دليلِ پيشين، همچنـين  . 4). 153ـ146: 1390فروزانفر (اند  نكاتي را متذكر شده ديوان كبيرديگران به 
دالّ بر اين است كه حجـمِ  » قونيه«و » قره حصار«، »اسعد افندي«حجم كم برخي از نسخِ معتبر همچون 

بزرگاني چون استاد مينوي و دكتر شـفيعي  اين نظر توسط . تر از ديوان مصححِ موجود استكم ديوان كبير
و ارائـة تصـحيح جديـدي از آن     غزليات شمسكدكني نيز تأييد شده است و دليل موجهي براي بازبيني 

 . بدلها به منظور مقابلة ضبطهاي مختلفدر دسترس نبودن نسخه. 5. است
ديوان مصـحح اسـتاد فروزانفـر     علاوه بر دلايل مذكور، موضوع اين پژوهش نيز دليلِ ديگري براي بازبيني

در ادامه به بررسي نسخ خواهيم پرداخت سپس اعتبار نسخ و اشعار را در كنـار يكـديگر بررسـي    . است
 . خواهيم نمود



 56آينة ميراث، شمارة / 58

بيت كامل به زبان تركـي در سراسـرِ   اما  توان يافت مي يهاي هجمل كلمات يا نيمالبته . ندارد
 . )45 ص ،1 ج: 1387 مولوي( شود ديده نمي مثنوي

 معتبر را مشخص كرد و سپس به بررسي ابيـات  هاي  هنسخبنابراين ابتدا بايد تكليف
از مـابقيِ    سـه نسـخه  ، كبير ديواناستاد فروزانفر بر  مقدمةبر اساس . تركي پرداخت

اين نسخ . اعتماد كلي شده است آنهانسخ معتبرتر تشخيص داده شده و در تصحيح به 
 : عبارتند از

اسعدافندي در سليمانيه اسـتانبول اسـت كـه از     ةق به كتابخاناي كه متعل نسخه. 1
44Fاسـت » عـد «اختصـاريِ آن   ةنشـان . ي دست اول استنساخ شده استاهرويِ نسخ

3 
 . )و، 1 ج: 1363 مولوي(

ت آن آثار مولانا در قونيه كـه صـح   ةاي كه اصل آن متعلق است به موز نسخه. 2
اختصـاري   ةنشـان . دست اول استنساخ شده استهاي  هنسخنظير است و از روي  كم

 . )همان( است» قو«آن 
گدك احمدپاشا در شـهر افيـون    ةاي كه اصل آن متعلق است به كتابخان نسخه. 3

اختصـاري آن   ةنشـان . استنساخ شده است 727حصار كه در اوايل شهر رمضان  قره
 45F4.)يا، همان( است» قح«

 ةنسخ» فذ«اختصاري  ةبا نشان ،را 770خ مور ةقوني ةهرچند استاد فروزانفر نسخ
اعتبارِ دربارة اما ، جامع است غزلهاچرا كه از نظر حجمِ ، اساس خود قرار داده است

نيـز اعتمـاد كـرده     هامذكور ترديدي ندارد و در بسياري موارد به ضبط آن ةسه نسخ
 . است

، اند از ديگر كساني كه اين سه نسخه را جزء نسخ معتبر غزليات به حساب آورده
خود اين سه نسخه را   دو جلديِ ةوي در جاي جايِ گزيد. دكتر شفيعي كدكني است

خويش را چون : از جمله در شرحِ غزلِ. كند غزليات معرفي مي هاي هنسخترين  اصيل
 

اسـعد  : هاي اختصاريِ نسخ بهره جستيم؛ رمزها عبارتنـد از  جا از نشانه ما به منظور رعايت اختصار همه. 3
؛ »چـت «: ؛ چسـتربيتي »خج«: ؛ نخجواني»فذ«: 770؛ قونية»قو«: نيه؛ قو»قح«: حصار ؛ قره»عد«: افندي

 . »مق«: ؛ قونيه»قص«: حصار قره
لزوم تصـحيح دوبـارة   «ها وجود دارد، به تقصيل در مقالة  در باب نظرات گوناگوني كه دربارة اين نسخه. 4

 .ايم سخن گفته» غزليات شمس
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اين غزل از سـلطان ولـد اسـت و در     آنكهضمنِ بيان ، خار ديدم سوي گل بگريختم
 :گويد مي، سلطان ولد هم آمده است ديوانچاپ سعيد نفيسي از 

 ايـن غـزل  ) اسـت  ديوان شمسهاي  هنسخترين  كه اصيل( عد، قح، قوهاي  هنسخضمناً در 
 . )837، 2 ج: 1387  مولوي( نيامده است

ع تركـي در  ي ملمغزلها سخ معتبر و بررسيِ وجود و يا عدمبنابراين مراجعه به اين ن
بـه مولـوي    غزلهاسنجش اعتبار و انتساب اين هاي  هتواند يكي از را مي ها نسخهاين 
 . باشد

ردن كتاب مولانـا  لزوم اهتمام در چاپ ك«اي با عنوانِ  مجتبي مينوي نيز در مقاله
، كبير ديوانضمنِ اشاره به كوشش فروزانفر براي تصحيحِ ، »به طريق تصحيح انتقادي

يعني ، تركيه ةبسيار معتبر از سه كتابخان ةسه نسخ] مجتبي مينوي[= گويد كه من  مي
امـا  ، بـراي وي فـراهم كـردم   ) عـد و قـو  ، قح( اسعدافندي و قونيه، حصار افيون قره

اي را كه فريدون نافذ براي او فرستاده بـود مبنـايِ    نسخه، تصحيحِ خودفروزانفر در 
بـه  . معتبـر نيسـت   ةيش در اين سه نسـخ غزلهااي كه دو ثلث از  نسخه، كار قرار داد

، عد نـدارد ، قح، قو: خوانيم همين جهت در بسياري مجلدات ديوان در زيرنويس مي
 مينـوي ( ».را ندارد آنهامعتبر قديم  ةسه نسخ اينكهيعني كه از مولانا نيست به دليل «

 . )93 و 92: 1381
تـاريخِ   ترين نسخِ بي يكي از قديم هاديگري كه به اعتراف بسياري از فهرست ةنسخ

استاد فروزانفـر  . حاج محمد آقا نخجواني است ةكتابخان ةنسخ، است غزليات شمس
ي خود را ملك ةنسخ، چندي در اختيار داشته است كه تنها در آغاز اين نسخه را يك

ه نبايد از نظر دور داشت كه اين نسـخه تنهـا   البت. )يب، همان( با آن مقابله نموده است
 ـ  . واو و ها و يا اسـت  ةيي با حرف قافيغزلهامشتمل بر   ةدر فهرسـت نسـخ كتابخان

 ـ   گديك احمدپاشا و ابراهيم پاشا اين نسخه  ـ ةكـه در كتابخان ي تبريـز نگهـداري   مل
ترين نسخ غزليات معرفي شده است و آن را متعلق  ي از قديميبه عنوان يك، شود مي

اختصـاري آن در   ةنشان. )530و 527: 1351بهزادي  به نقلِ صديق( اند هفتم دانسته ةبه سد
ذكر اين مطلـب  » خج«در مورد نسخه . است» خج«، ديوان مصحح مرحوم فروزانفر
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دريافتند » خج«ي نسخه غزلهافهرست  ةحايز اهميت است كه نويسندگان پس از تهي
سفانه در تصحيح استاد فروزانفر ذيل أغزل است؛ ولي مت» 834«كه اين نسخه شامل 

ايـن غـزل را   : انـد  نوشـته ، اسـت  آمده» خج« ةيي كه در نسخغزلهاغزل از » 397«
كه حاوي كلمات تركـي  » 3066«و » 3036«دو غزل  براي نمونه. )؟( ندارد» خج«

مصـحح اسـتاد نوشـته شـده      ديوانت و در ذيل آن در هستند نيز به همين شكل اس
 . ندارد: خج: است

ي هستند كه هاي هنسخ، استناد شده است نهااي كه در اين تحقيق بدهاي هنسخمابقي 
استاد فروزانفر اما  اعتبار كمتري دارند؛، ي كه پيش از اين ذكر شدهاي هنسخنسبت به 

اسـاس   ةنسـخ ، )770 ةقوني =( فذ ةنسخ. كرده است در تصحيح خود از آنها استفاده
 )يه: 1363 فروزانفر مقدمة، مولوي( دارد) بيت 40380( كه حجم زيادي، است  استاد بوده

يي كه در اين نسخه به عنوان غزلهاتعداد اما ، استتوجه  و از جهت تزيينات نيز قابل
انتقـادي دارد و براسـاس    ةاحتياج به يك تصحيح و مقابل، است غزليات مولانا آمده

 غزليات شمس ةگزيداست و تعليقاتي كه بر   يي كه شفيعي كدكني انجام دادههابررسي
بـا  » چسـتربيتي « ةنسخ. از مولوي نيست، ي اين نسخهغزلهاتعدادي از ، است نوشته

است و تعـداد ابيـات    غزليات شمسنيز جزو نسخ پرحجم » چت«عنوان اختصاري 
اي كـه بـا نشـان اختصـاري     »قونيه« ةنسخ. )ي، همان( اند تهبيت دانس 38124آن را 

بيـت   30535و تعـداد ابيـات آن    ،پيشين ةهمانند دو نسخ، متمايز شده است» مق«
؛ اين نسـخه نيـز   »قص«با علامت اختصاري » قره حصار« ةنسخاما  و. )همان( است

گيرد كـه حـرف روي    الفبايي است ولي فقط اشعاري را در برمي» خج« ةمانند نسخ
چهـار  ، دشو مي دو نيز ملاحظه ةهمانطور كه در جدول شمار. است) راء تا ن( از آنها

در ايـن   غزلهـا يعنـي  ، دار هستند مق و قص معمولاً ستاره، چت، ستون آخر يعني فذ
 . اند شده تر ديدهبيش ها نسخه

 تركي در نسخي غزلهابسامد . ب
كه گـاهي عبـارات يـا حتـي ابيـات تركـي        از جهت بسامد عبارات تركي بايد گفت

در زيـر اشـاره    غزلهـا بـه دو نمونـه از ايـن    . ي متفاوت آمده استغزلهايكسان در 
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 :خواهيم كرد
ايـن منظومـه   «. عبارات تركي واحـد دارنـد   1363و  1362ي شماره غزلها:  ب/ 1

در . )195: 1362امـين  ( »تركي اسـت اول  و بند، است) هفت دو بيتي( داراي هفت بند
، 4 ج: 1363مولـوي  ( نـدارد » فـذ «است كه اين شعر را   شده  زيرنويس فروزانفر گفته

توفيق سبحاني اين نسخه را هـم بـه   . وجود دارد» فذ«در حالي كه در نسخه . )162
 1293 ةصـفح ، در جلـد دوم . صورت فاكسيميله و هم در دو جلد چاپ كرده است

عكسـي نيـز ديـده     549و در صـفحه   )1293، 2 ج: 1389مولوي ( است اين غزل آمده
عكسي كه به صورت چهار ستونه كتابت شده  ةدر نسخ. )549: 1386مولـوي  ( شود مي

در ، مابقي ابيات تـا پايـان  ) ليعني دو بيت او( بعد از اتمامِ چهار مصراعِ تركي، است
يـك  ي كه در حالت عادي هر يـك مصـرع در   در حال، يك ستون جاي گرفته است

 . )همان( گيرد و نه يك بيت ستون جاي مي

 : 1362غزل* 
ــل   1 ــزه كلك ــي ب ــن ه ــنن اغل  لجك
 آي بكي سنسن كـن بكـي سنسـن    2
 لــــذ لحبــــي مــــن حركــــاتي 3
 خلـــص روحـــي مـــن هفـــواتي 4
ــان  5 ــان لنگـ ــا لنگـ ــتم آن جـ  رفـ
 ديـــدم آن جـــا قـــومي شـــنگان 6
 صــورت عشــقي صــاحب مخــزن  7
ــش  8 ــن  آت ــنگي و آه ــان را س  ج

 

 دغــدن دغــدا هــي كــزه كلكــل     
ــل  ــامزه كلكـ ــه بـ ــزه كلمـ ــي مـ  بـ
 ارســـــل كنـــــزا للصـــــدقات  
 اعتــــق قلبــــي مــــن شــــبكاتي
 شـــربت خـــوردم پنگـــان پنگـــان
 گشــته ز ســاغر خيــره و دنگــان   
 شـــوخ جهـــاني رنـــدي و رهـــزن

  ... هر كه نـه عاشـق ريشـش بـركن    
 

تنها بـا ذكـر همـين هشـت بيـت      اما ، ايم جا تماميِ غزل را ذكر نكرده اگرچه در اين
دو ، »ل« ةدو بيت با قافي. توان به وضوح آشفتگي ابيات اين غزل را مشاهده كرد مي

شايد بتوان اين احتمال . تركي استاول  در اين ميان دو بيت ...و » ي« ةبيت با قافي
 ـ   اي بوده ي جداگانهغزلها، را داد كه هركدام از اين بندها  ت در كنـار هـم  انـد كـه عل
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رديـف و  ، ي موجـود در قافيـه  هاناگفته نماند كه آشفتگي البته. آمدنشان معلوم نيست
 آميختگي نيـز   ؛ چه بسا اين درهمشعري اوستوزن شعر مولوي يكي از خصوصيات

 . از آن دست باشد
آمـده اسـت و   » كجكـنن «چت به صورت ، قص، اين غزل در نسخِ فذاول  ةكلم

شناسي اين نكتـه   از جهت نسخه. ـ نيستـزانفرـ ضبط استاد فروـ» لجكنن«جا  هيچ
نيسـت و در  » عـد «و » قـح «، »قـو « ةحايز اهميت است كه اين غزل در سه نسـخ 

فقـط  » خج«كه ، شد  چون از جهت حروف قافيه گفته، تواند باشد هم كه نمي» خج«
، »چـت «، »فـذ «: شود اين غزل تنها در اين چهار نسخه ديده مي. سه حرف را دارد

 . »قص«و » مق«
غـزل  اول  شباهت بسـياري بـه بيـت   اول  بيت» 1363« ةدر غزلِ بعدي با شمار

، 3 ج: 1363 مولـوي ( دارد» فـذ «بيتي را تنهـا   5اين غزل . دارد، 1362يعني ، مذكور
كند و از جهت سبكي و معنايي نيـز   بنابراين نسخ اصيل اين غزل را تأييد نمي. )163

 :تخلص هم ندارد. نيست ضعيف است و با سبك مولانا هماهنگ

 :1363غزل* 
 كجكـــنن اغلـــن اوديـــا كلكـــل 1
ــر مســتان اي شــه مقبــل    2  اي س
ــدك   3 ــازده بل ــم ي ــي ك  اول ججك
 سلســـله بنگـــر گـــر بكشـــندت 4
 نبــود ايــن هــم بــي ســر و معنــي  5

 

ــل      ــز ك ــدغ ك ــك دغ ــوك بلمس  ي
ــي دل    ــردل و ب ــفق پ ــرم و مش  مك
ــل   ــمنا ور كـ ــا خصـ ــه ورمـ  كميـ
 جــــذب الهــــي كــــردت مقبــــل

 بــــي ز محــــولهــــر متحــــول 

 

 نيـز  » 3036« ةدر غزلِ شـمار ، در دو غزلِ پيشين آمده بود» گچكنن اغلن«عبارت
، معتبـر  ةكدام از چهار نسخ هيچاما . )1321، 2 ج: 1389 مولوي( اين عبارت آمده است

 . كنند عد و خج اين سه غزل را تأييد نمي، قح، قو
ابيات مشترك بسياري دارند تا جايي كه بـه نظـر    1127و  1125دو غزل ـ  ب / 2

تركي اسـت در دو غـزل    ةبيتي كه حاوي جمل، اند رسد هر دو يك غزل بوده مي
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قوخيته   ۀسته بتاد  د خ ت    ، که اين ابيات مشترک  ، جاست جالب اين. يکي است
 و ؛201 ص، 2 ج: 2831مولوي ) :مککد است« فذ» د ( 2211) زيکا غزل، است آمده
 (.2821 ص، 1 ج، همان

 

 :2211غزل * 
... 
 مبک چون سککس خي رت فرنه مکن  ل2

 چشم تو چون دهزخد ده ز ه دا ده خمتا 
 عشق بو  گل ران پکودش از وي سران
 جمله ثمک ز آفراب پ ره و شيکين شو 

  وز  ان عاشق اوکهنه طبع جهان کهنه 1
 عشق بک  جوبجو تتا لتب  ديتاي هتو    

 گزيد  ل سوي  لبک پکيدهککس يادي 
 خي ت آدام باک ش، خي ت عام خو ازين  ل

 تن چو ز آب مني تت آب بس تري دو   
 غيک  ل و غيک تن ه ت تو داگتوهکي 

 

 چوخک ببک ي  لتي بتاز متکاخش ز  د    
 م تک  زلفت اگک سک کشد عشوه هنتدو 

 از شجکه فقتک شتد بتار  دون پکثمتک    
 خواب و خودم دا ببک تا بکسم خز  ختود 

 تتک ست عشق طالب او تتازه تازه و تک
 اسکي ببج کمتده ود  کهنه خکان دا بگو

 خحس قکين زحل شتمس قتکين قمتک   
 گک تو قلندد  لتي خي تت قلنتدد بشتک    
 اصل  ل از آتش ت او خکو  جتز زبتک  

 خبتک  بي خبکي زان گهک تا خشتوي بتي  

 

 (12، 8 ج: 2828مولوي )

 :2211 غزل* 
  

 وجهک مثل القمک قلبک مثل الحجتک 2
 هنتک شتد بمثتل  م ختک      شمن تو  د

 احلتتب بالموديتتات، اق تتم بالدا يتتات
 هککه بجز عاشق ت  دتکشي لايق تت 

 هوا  زلزلني في دوحي فدا  هجک  1
  ل مبتک  مکتن  چون سککس خي رت فرنه

 چشم تو چون دهزخد ده ز ه دا ده خمتا 

 دوحک دوح البقا ح نک ختود البرتک   
 چند بسيماييش خي ت فتزون کتم شتمک   
 غيک  يا ذاالرلات في خظتکي کالمتدد  
 لايتتق حلتتوا شتتکک لايتتق ستتککا کبتتک 
 کتتل کتتکيم ستتوا  فهتتو ختتدا  غتتکد 
 چوختتک ببتتک ي  لتتي بتتازمکاخش ز  د
 زلب تو چون سک کشد عشوه هندو م ک
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 عشق بـود دلسـتان پـرورش دوسـتان    
 ـ

 عشق خوش و تازه رو طالب او تازه تر
 جو تا لب درياي هوعشق خران جو به 

... 

 

 چون شجر سبز و شكفته كند جان تو را
 

 شكل جهان كهنه اي عاشق او كهنه خر
 خران كو به كو اسكي ببج كمده ور كهنه

 
 )27، همان( 

اسـتاد  امـا  ، به دو شـكل آمـده اسـت   ، كه مكرر است) 1125( مصرع تركي در غزل
 : بدل ذكر كرده است  فروزانفر تنها قسمتي از آن را به عنوان نسخه

بدين شـكل در زيرنـويس فروزانفـر    ( كمده وراسكي ببج ، خران را بگوكهنه . 1
 ).اشاره شده است

بدل كو به كو در زيرنـويس  نسخه( ران كو به كو اسكي پاپوج كمده وركهنه خ. 2
 . )همان( ).خريم كفش كهنه مي( كفش كهنه كه دارد: معني) .فروزانفر نيامده است

» مـق « ،»چـت «، »فـذ «ندارنـد و در نسـخ   » عد«، »قح«، »قو«هر دو غزل را 
 ديگري كه در غزل ةشود و نكت نمي  در هر دو غزل تخلص ديده. است آمده» قص«و
در اين غـزل ابيـات و   ، ي به كار رفته در غزل استنهاازب، استتوجه  قابل) 1127(

 .اند عربي و تركي در كنار هم آمده، عبارات فارسي
نسخي كه پـيش  ي تركي با توجه به غزلهابه بررسي ، پس از ذكر دو نمونه پيشين

ميـزان   اينكـه ؛ تا تا ميزان اعتبار آنها معلوم شود خواهيم پرداخت، از اين معرفي شد
در ايـن  . ايم دو را تنظيم نموده ةبدين منظور جدول شمار. را بررسي كنيم غزلهااعتبار اين 

  .حجم بررسي شده استمشخص و نسخ پر با توجه به نسخ معتبر غزلهاجدول بسامد 
. گزيدة غزليات هستند »عد«و » قح«، »قو«نسخ  كه از نظر دور داشت البته نبايد

معناي عـدم اعتبـار مـابقي غزلهـا     به ، يي كه در اين نسخ آمدهغزلهابنابراين بررسي 
نيست بلكه بدان معناست كه غزلهاي مورد تأييد اين سـه نسـخه از اعتبـار بسـزايي     

  .برخوردارند



 65/ اشعار تركي مولاناشناسي شناسي و سبكبررسي نسخه

 :اند شناسي مورد بررسي قرار گرفته هاز لحاظ نسخ غزلهادو  ةدر جدول شمار
 

 )ي حاوي عبارات تركي در نسخغزلهابسامد تكرار ( :2 ةجدول شمار
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46خج عد قح قو
F5 ت فذ 

چ
ص مق 

ق
 

1 
لجكنن اغلن 
13 هي بزه كلكل

62
 

14 2 

2
ت

بي
 

/فا
47تر/عر

F6  

    * * * * 

2 
چون سر كس 
نيستت فتنه 
11 مكن دل مبر

25
 

 ـ 10

3
مه

كل
 

 تر/فا

    * * * * 

3 
وجهك مثل 
القمر قلبك 
11 مثل الحجر
27

 

 ـ 10

3
مه

كل
 

/فا
 تر/عر

    * * * * 

4 

من كجا بودم 
عجب بي تو 
اين چندين 

 زمان

20
86

 

24 1 

1
ت

بي
 

/فا
 تر/عر

    * * * * 

5 
كجكنن اغلن 

13 اوديا كلكل
63

 

5 2 

2
ت

بي
 

 تر/فا

    *    

6 
رسيد تركم با 

گل هاي  هچهر
30 وردي

66
 

 ــ 11

7 
مه

كل
 

 تر/فا

 *  * * * * * 

 

 . ه ، و ، ياء: نسخه نخجواني فقط سه قافيه دارد. 5
 . معادل يوناني است» يو«معادل تركي و » تر«معادل عربي ،» عر«معادل فارسي، » فا«. 6
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46خج عد قح قو
F5 ت فذ 

چ
ص مق 

ق
 

7 
چون دل جانا 
20 بنشين بنشين

97
 

 ــ 12

2
مه

كل
 

 تر/فا

    * * * * 

8 
به صلح آمد 
آن ترك تند 

20 عربده كن
85

 

 ــ 6

3
مه

كل
 

 تر/فا

    *    

9 
گلسن بنده 

ستايك غرضم 
19 يق اشد رسن

82
 

3 3 

3
ت

بي
 

 * * * *    * تر

10 
اگر كي در 
فرينداش 
11 يوقسا ياوز

83
 

6 3 

3
ت

بي
 

 تر/فا

    * *  * 

11 
از ما مرو اي 
19 چراغ روشن

34
 

 ــ 19

2
مه

كل
 

/تر/فا
 عر

    * * *  

12 

يا اوحد 
بالجمال يا 

رباع(جانمسن
 )ي

15
20

 

 ــ 2

8
مه

كل
 

/تر/فا
 عر

     * *  

13 
به جان تو كه 

ميان مرو از 
31 كار مخسب

2
 ــ 12 

2
مه

كل
 

 تر/فا

 * *  * * * * 

14 
گاه چو اشتر 
30 در وحل آيي

36
 

 ــ 13

2
مه

كل
 

 تر/فا

   * * * * * 
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46خج عد قح قو
F5 ت فذ 

چ
ص مق 

ق
 

15 
اي تو پناه همه 

21 روز محن
09

 

 ـــ 9

1
مه

كل
 

 تر/فا

    * * * * 

16 
بوسه بده 

خويش را اي 
20 صنم سيمتن

61
 

 ــ 9

1
مه

كل
 

 تر/فا

  *  * *  * 

17 

مرا از اي جان 
غم و انديشه 

ترجيع (خريده 
 )بند

 ــ 33 26

1
مه

كل
 

 تر/فا

 *   * *  * 

18 
اي ترك ماه 

چهره چه گردد 
22 كه صبح تو

33
 

 ــ 9

16
مه

كل
 

 تر/فا

  * * * * * * 

19 
آيد ز  آنچ مي

وصفت اين 
19 زمانم در دهن

49
 

 ــ 18

2
مه

كل
 

 تر/فا

  *  * *  * 

20 

تو خود داني 
كه من بي تو 

عدم عدم باشم 
 باشم

14
32

 

 ــ 14

6
مه

كل
 

/تر/فا
 يو/عر

*    * * * * 

21 

گفتم مكن اي 
روت حسن 
خوت حسن 

 )رباعي(

14
62

 

 ــ 2

1
مه

كل
 

 تر/فا

    * * *  

22 

هر آن بيمار 
مسكين را كه 
از حد رفت 

 بيماري

25
35

 

 ـ 17

3 
مه

كل
 

 * * * *    * تر/فا
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46خج عد قح قو
F5 ت فذ 

چ
ص مق 

ق
 

23 
نام شتر به 

تركي چه بود 
20 بگو دوا

0
 ــ 25 

2
مه

كل
 

 تر/فا

    * * * * 

24 
شب رفت و 
هم تمام نشد 

20 ماجراي ما
1

 ــ 11 

2
مه

كل
 

 تر/فا

    * * * * 

 
اختصـاص  » تعداد كلمات و يا ابيات تركـي «ستوني را به ، با توجه به جدول پيشين

كنند كه  يي را تأييد ميغزلهانسخ معتبر ، شود طور كه در جدول ديده مي همان. داديم
 . تركيبي تركي دارنداي و يا  كلمه
تنها يك غزل كاملاً ، در آن آمده است غزلهابه ستون دوم كه تعداد ابيات توجه  با

در ) 1982 يعنـي ( تنها غزل كاملاً تركي آنكهشود و عجيب  ميتركي در ديوان ديده 
 ةنسخ( »بر زبان تركي«: است و كاتب در كنار آن نوشته است آمده» قو«معتبر  ةنسخ
، كننـد  را نسخ تأييـد مـي   تركي تركيبهايي حاوي كلمات و غزلها اينكه. )113، قونيه

نيز كه در صحت انتساب ابيات آن به مولوي جـاي   مثنويزيرا در  ؛ل استقابل تأم
پس اگر اين غزلها . شود مي تركي ديده تركيبهايابيات و ، نيست اي ههيچ شك و شب

 باشـد و بـا    مولانا همـاهنگي داشـته   را نسخ تأييد كنند و از جهت زباني نيز با زبان
 . وي باشد ةسرود غزلهابعيد نخواهد بود كه اين ، به محيط زندگي مولويتوجه 

بسـامد كلمـات    غزلهـا شود در برخي  دو ديده مي ةطور كه در جدول شمار همان
تركي و در غـزل   ةكلم شانزده، 2233 ةتركي بالا رفته است؛ از جمله در غزل شمار

در مورد شگرد مولوي در اين دو غـزل  . تركي وجود دارد ةكلم هفت، 3066 ةشمار
ذكر اين نكته خالي از فايده نيسـت كـه   اما ، ل توضيح داده خواهد شدقسمت تمثدر 

، زنـد  زبان حـرف مـي  يي كه شاعر از طرف يك شخص تركآنجادر اين دو غزل از 
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 . شود به تركي گفته شده است الفاظي كه از زبان او بيان مي
معتبرِ مذكور آمـده   ةيي خواهيم پرداخت كه در چهارِ نسخغزلهابه بررسيِ  اكنون

 : عبارتند از غزلهااست؛ اين 
 )ي موجود در نسخ معتبرغزلهابسامد ( :3 ةجدول شمار

 )بر اساس ديوان مصحح فروزانفر( غزل ةشمار نسخه رديف
 ـ 2535 1432 1982 )قونيه( قو 1

 ـ 312 26 3066 )حصار قره( قح 2

 2233 1949 2061 312 )اسعدافندي( عد 3

 ـ 3066 3036 2233 )نخجواني( خج 4

 بررسي سبكي. 4
 آنهـا يي كه كلمات و عبارات تركي در غزلها ةشناسان در اين قسمت به بررسي سبك

محتـوايي و  ، را از جهـت زبـاني   غزلهـا بدين منظـور ايـن   . ايم پرداخته، وجود دارد
 غزلهـا به طور اجمالي سبك برخي از اين  همچنين. ايم كردهشگردهاي ادبي بررسي 

ير در اين قسمت مربوط به گ يكي از موارد چشم. ايم مولوي مقايسه كرده مثنويرا با 
يي كـه در  هـا سپس رباعي. ل است كه در ادامه به تبيين آن خواهيم پرداختبحث تمث

 . ايم دهبحث كر، دارنديي را كه تخلص غزلها همچنينآن عبارات تركي آمده است و 
ي هاتيي است كه با شخصيغزلهاسخن گفتن در ، يكي از نكات قابل توجه: لتمث. الف
. زيـاد اسـت  ، گوينـد  سخن مـي  آنهايي كه تركان در غزلهابسامد . ايم نژاد مواجه ترك

شگرد مولوي را در ايـن زمينـه   ، ل و بيان معناي آنتمث ةاينك پس از تأملي در كلم
، اي را كـه از ايـن جهـت قابـل بررسـي هسـتند       ي تركيغزلهاسپس ، كنيمميتبيين 
 . شمريم برمي

 ـ( مثال چيزي شدن را گويند، يزي شدنل در لغت مانند چتمث ، ذيـل  دهخـدا  ةلغتنام
خـود قـائم    يء بر جـا  ء است در آينه كه آن شي تمثل مانند افتادن عكس شي. )تمثل

شـود،   جا بيان مي تمثلي كه در اين. )47 :1378ي آمل ةزادحسن( است و در آينه نيز پيدا
در مورد محاكات چنين  نقد ادبيشميسا در كتاب  تواند معادل لفظ محاكات باشد؛ مي
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 : آورد مي
ه اصل شود، ا باز نمودن به نحوي كه ذهن متوجمحاكات يعني حكايت كردن از امري، آن ر

زيـرا ضـبط   . گويند الحاكي مي در زبان عربي به ضبط صوت. مثل و مانند چيزي را آوردن
كنـد و يـادآور صـداي     دهد و گويي ماننده سازي مـي  صوت عين صداي انسان را پس مي

 . )54و  53: 1385شميسا ( اصلي است

 مثنـوي كه در  شمس ديوانل يكي از شگردهاي هنري مولانا است كه نه تنها در تمث
  و از زبـان آن  كنـد  مـي ي مختلف نفـوذ  هاتمولوي در قالب شخصي. شود ديده مينيز 

ي را از هـاي  همسايل و انديش، براي مثال در داستان جهودي. گويد سخن مي هاتشخصي
ايـن كلمـات جهـودي     ةكند گويند كند كه خواننده فراموش مي زبان جهود مطرح مي

وقتي كه از زبـان اشـعريان   ، در داستان نخجيران و يا ؛)143، 1 ج: 1384مولوي ( است
 ج، همان( كند اشاعره دفاع ميهاي  هنند يك جبري متعصب از انديشهما، زند حرف مي

توانـد از   كس بهتر از او نمي هيچ، ديوگ سخن ميمعتزله  ازو هنگامي كه ) 321ـ317، 1
 . )328ـ317، 1 ج: 1384مولوي ( اختيار دفاع كند

وي . اي دارد جايگـاه ويـژه   مثنـوي بحث تداعي معاني در زبان و ذهن مولانا در 
بارز استفاده مولانـا  هاي  هيكي از نمون. برده است هال بهرهن مقصود از شگرد تمثبراي اي

ايـن شـگرد   . گير است چشم» منازعت چهاركس جهت انگور«ل در داستان از شگرد تمث
 :گذرانيمرا از نظر مي هاچند نمونه از آناينك  كه استتوجه  در غزليات نيز قابل

، »چت«، »فذ«، »عد«نسخ ، شودديده ميه در جدول كچنان 2233،48F7 ةغزل شمار. 1
و » عـد «معتبـر   ةبنابراين در دو نسـخ . كند آن را تأييد مي» خج«و » قص«، »مق«
 ـ. شود اين غزل ديده مي» خج« مـاه    ل از زبـان تـرك  مولانا با استفاده از شگرد تمث

  :گويد چهره به تركي سخن مي
 گـل بـرو  به حجره من و گويي كه آيي   تو صبح اي ترك ماه چهره چه گردد كه

 

 تو ماه تركي و مـن اگـر تـرك نيسـتم    

 

 سو دانم من اين قدر كه به تركي است آب 

 

 آب حيات تو گر از اين بنده تيـره شـد  

 

 تركي مكن به كشتنم اي ترك تـرك خـو   

 

 

 . الزمان فروزانفر است مصحح بديع ديوان كبيرشمارة غزلها بر اساس . 7
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 رزق مرا فراخي از آن چشم تنگ توسـت 

 

 اي تو هزار دولت و اقبـال تـو بـه تـو     

 

 مكش از بهر خـون مـن  قلج اي ارسلان 

 

 عشقت گرفت جمله اجزام مـو بـه مـو    

 

 مبـادا بـر عشـق تـو رسـد      قلـج زخم 

 

 كنم اي ترك گفـت وگـو   از بخل جان نمي 

 

 ككجـك اي قشـلرن  بر ما فسون بخواند 

 

 ي سزدش تو سيرك سزدش قنـي بجـو  ا 

 

ــه   ــر مغلط ــتم از به ــرك گف ــو ت ــام ت  ن

 

 زيرا كه عشق دارد صد حاسـد و عـدو   

 

 شـنيدم از تـو و خـاموش مانـدم    دكتر 

 

 بو غماز من بس است در اين عشق رنگ و 

 

 ) 73، 5 ج: 1363مولوي (
در ايـن غـزل    او. است  و فارسي آمده) دكتر =( غزل تخلص مولوي به تركي ايندر 

گويد  و به طور صريح و آشكار مي گويدسخن ميدر مورد ميزان تركي دانستن خود 
 . گويند سو مي، دانم كه در تركي به آب كه اين قدر مي

ايـن  . است 1949 ةقابل توجه است غزل شمار هت تمثلدومين غزلي كه از ج. 2
 . است آمده» قص«و » فذ«، »چت» «عد«بيت دارد و در نسخ  18غزل 

 آيد ز وصـفت ايـن زمـانم در دهـن     آنچ مي

 

  

ــد   ــر مري ــن  ب ــدازد كف ــرده خــوانم اندران  م

 

   دمد ميرمن كجا شعر از كجا ليكن به من د... 
 هـي كيمسـن  آن يكي تركي كه آيد گويـدم    

 

 ترك كي تاجيك كي زنگـي كـي رومـي كـي    

 

  

 مالك الملكي كه داند مو به مـو سـر و علـن     

 

   جامه شعر است شعر و تا درون شعر كيست
 كنجامه كه ديوييا كه حوري جامه زيب و يا   

   شعرش از سر بركشيم و حور را در بر كشيم
ــاعلن    ــاعلاتن فـ ــاعلاتن فـ ــاعلاتن فـ  فـ

 

 ) 199، 4 ج: 1363 مولوي(
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آن / دمد من كجا شعر از كجا ليكن به من در مي«: در بيت تركي اين غزل آمده است
كلام  اين مضمون از مضامين تكرار شونده در» هي كيمسنيكي تركي كه آيد گويدم 

 ـ . داند را حاصل الهام مي شعر، مولانا به كرّات، مولاناست » خمـوش «ص حتـي تخل
 . مولانا نيز به همين مضمون اشاره دارد

تركستان كنايه از عالم غيـب  ، ترك و تركستان معناي خاصي دارد كبير ديواندر 
. خبـري نيسـت  ) هاجهان صورت( ِ آب و گل ي هندوستانهااز تيرگي آنجااست كه در 

را به عنوان رمز تاريكي و سياهي به » هندو«را رمز روشني و » ترك«مولانا هميشه 
در اين غزل نيز ترك از عالم غيب حامل الهام گشته  .)369، 2 ج: 1387 مولوي( برد كار مي

همه  هااين، گويد البته در بيت بعد مولوي مي. كند است و شعر را بر زبان مولوي جاري مي
 . داند پيدا و پنهان را مي الملكي هستند كه تمام چيزهاي  مالكآن هاي  هواسط
» قـح «در) 3066 ةغزل شمار( با اعتماد به زيرنويس استاد فروزانفر غزل زير. 3

، »فـذ «در ، »خـج «و » قح«علاوه بر. آمده است، كه از نسخ معتبر هستند، »خج«و 
و » گفتم«يعني ، استگونه  اين غزل مناظره. نيز آمده است» قص«و » مق«، »چت«
او  ةگـويي ميـانِ شـاعر تـرك زيبـاچهر     ودر تمام غزل جريان دارد و گفـت » گفتا«

 : يكسره به تركي است، درگرفته است و پاسخ اين ترك
ــر  ــا چه ــركم ب ــيد ت ــاي  هرس ــل ورديه  گ

 

  
 اول ورديبگفتمش چه شد آن عهد گفـت    

 
 

 اي بـه دسـت صـبا    بگفتمش كه يكـي نامـه  

 

  
 گســتردي بــدادمي عجــب آورد گفــت     

 
 

 بگفتمش كه چرا بي گـه آمـدي اي دوسـت   

 

  
ــت    ــم ارد بگف ــده يلدش ــدي يل ــيرو ي  يس

 

 بگفت باش كـم آزار و دم مـزن خـامش   ... 

 

  
ــن و آزردي      ــه ف ــي زر را ب ــه زرد گفت  ك

 
 

 ) 274، 6ج : 1363 مولوي(
گـوي بـا   ومناظره و گفتاين غزل بسيار برجسته است و اين امر در ، از جهت تمثل
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در ، كه در تركي به معني نشان دادن است» گستردي«لغت . ترك قابل مشاهده است
اي تركي است و  واژهاما  رسد؛ فارسي به نظر مي، براي مخاطب فارسي زباناول  نگاه

 . معني تركي آن در بيت خوش نشسته است
 ـ  و » 2085«، »2061«، »1934« ةي شـمار غزلهـا مـذكور در   ةبه جز سـه نمون

نيز مولوي به اين روش از زبان ترك سخن گفته است كه به منظور » 26«ترجيع بند 
 . كنيم كلام از ذكر ابيات آن خودداري مي ةاجتناب از اطال

رباعي بـه دليـل محـدوديت تعـداد     : عربي و فارسي، بررسي رباعي ملمع تركي. ب
 در ربـاعي زيـر  امـا  ، اسـت معمولاً بـه يـك زبـان و يـا حـداكثر دو زبـان       ، ابيات

 :از سه زبان استفاده شده است، )1520رباعي(
ــا اوحــد بالجمــال  1 ــا جانمســني  ي

ــل    ــي فق ــت تحبن ــد كن ــنق  ناجكس

 

 مگر ناد مسـن از عهد من اي دوست  
 سـن كـم سـن   واليوم هجرتنـي فقـل   

 

 . )256، 8 ج: 1363مولوي ( است آمده» مق«و » چت«اين رباعي در 
اي دوست مگر از پيماني كه بـا مـن   ، جان مني، در جمالاي يگانه : معني ابيات

مگر تو تاجيك هستي؟ امروز از مـن جـدا   ، بگو، داشتي پشيماني؟ دوستم مي، بستي
در تصـحيح  » ناجكسـن «) 1526، 2 ج: 1389 مولـوي ( بگو تو كيستي؟، شدي و رفتي

 . )همان( آمده است» تاجكسن«بحاني به صورت دكتر س

 گيري  نتيجه
شناختي آن توجه كرده، و هاي نسخههاي تركي مولانا كمتر به جنبهودهمصححان سر

اين محققان  تربيش .انددر اين باب معمولاً به ويرايش استاد فروزانفر اعتماد كلي كرده
انـد نـه    الفاظ و تركيبات را از جهت معناشناسي و گاه سبكي مورد بررسي قرار داده

را در كنارِ يكـديگر    مقاله سعي ما بر آن بود كه هر دو جنبهبنابراين در اين . شناسي نسخه
  .قرار دهيم و با استفاده از دستاورد تحقيقات گذشته به نتايجِ جديدي دست يابيم

 نبـود ، تـرين مسـائل   يكـي از مهـم  . در اين راه مشكلاتي هم وجود داشته و دارد
هرچند در اين مقالـه  . ستا كبير ديواناي جامع و مانع و از هر جهت معتبر از  نسخه
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حجـمِ كـم و نـاقص بـودن     اما ، بود» شده معتبر تشخيص داده« ةتكيه بر چهار نسخ
گزيـده   همچنـين ، كه تنها سه قافيه را دربرداشت) خج( نخجواني ةبرخي چون نسخ

جانبه را  كانِ تحقيقِ همهام» اسعدافندي«و » قره حصار«، »قونيه«بودن نسخي چون 
نتايج قابل توجهي از اين پـژوهش   هااين محدوديت ةبا هماما . كند ق سلب مياز محق

 :گردد حاصل شد كه به اختصار ذكر مي
غزل در چهار  13، غزلِ موجود 24از ميانِ ، ي تركيغزلهاشناسي  براساس نسخه

، به محيط زندگي مولانـا توجه  با همچنين، بر اين اساس، معتبرِ ما موجود بود ةنسخ
دانسته و از تركيبات و الفاظي  ي ميد كه مولانا تركي را تا حدرس نميعجيب به نظر 

شـود و   مـي ديـده   ديـوان تنها يك غزل كاملاً تركي در . در اشعارش بهره برده باشد
 . است  آمده» قو«معتبر  ةدر نسخ) 1982 يعني( تنها غزل كاملاً تركي آنكهعجيب 

 ـ، كنند را نسخ تأييد مي تركي تركيبهايي حاوي كلمات و غزلها اينكه  ل قابل تأم
نيز كه در صحت انتسـاب ابيـات آن بـه     مثنويطور كه گفته شد در  زيرا همان. است

پس . شود مي تركي ديده تركيبهايابيات و ، نيستاي ههمولوي جاي هيچ شك و شب
  داشـته زبـان مولانـا همـاهنگي    اگر اين غزلها را نسخ تأييد كنند و از جهت زباني نيز با 

  .وي باشد ةسرود غزلهاكه اين  نيستبعيد ، باشد
ديدگاه سبكي و معانيِ موجود در اين سيزده غزل ، شناسي علاوه بر ديدگاه نسخه

كه يكي از شگردهاي هنري مولانـا در   براي مثال تمثل. كند نيز اين معنا را تأييد مي
ت انتساب اي بر صح وبارهخورد و تأكيد د ينيز به چشم م غزلهادر اين ، مثنوي است

 . شود مي غزلهااين 
 قائل است و بارها بر اين مسأله تأكيد كرده است كه  نهاازبهدف مولانا به وحدت

بدون  هاكند كه حرف مولانا آرزو مي. ي براي انتقالِ مفاهيمِ بلند استا تنها وسيله زبان
 :ويداستفاده از كلام بر

 اي خــدا جــان را تــو بنمــا آن مقــام

 

 رويــد كــلام حــرف مــي كــه درو بــي 

 

 ) 898، 1 ج: 1384 مولوي( 
زبانان را بـر   شود و زبانِ بي قائل نمي نهااتفاوتي ميانِ زب، ي تركي نيزغزلهادر همين 
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 :دهد هر زباني ترجيح مي
 اگر ططسن اگـر رومـين وگـر تـرك    

 

 زبـــان بـــي زبانـــان را بيـــاموز    

 

 ) 65، 3 ج: 1363 مولوي( 
زبانان را  بايد زبان بي )1368، 2 ج: 1389 مولوي( يا رومي و يا تركي) تات( اگر ايراني

 . بياموزي
دانسـته و از تركيبـات و كلمـات     ي تركي ميمولانا تا حد، نابر توضيحات فوقب

شناسي  ي نسخههااگرچه با توجه به بررسي. بهره برده است غزلياتو  مثنويتركي در 
از آنِ مولانـا   كبيـر  ديـوان ي تركي موجود در غزلها ةرسد كه هم و سبكي به نظر مي

گويي مولـوي اشـعار ديگـري را نيـز بـدو منسـوب        نباشد و ديگران به صرف تركي
رش به كار مولانا تركيبات و الفاظ تركي را در اشعا، م استچه مسلآناما ، باشند كرده

 . زبان عاميانه و گفتار آن هم در حد، برده است
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